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۸ و   ۷ منطقــه  محلــه  را  آ شــھر
 ۱ ۴ ۰ ۰ یــن  د ر و فر  ۲ ۴ | سه شــنبه 
۴ ۲ ۳ محلــه   ضمیمــه  ه  ر شــما

بقال محله مقدم  يك عمر منصفانه كار كرد و هيچ وقت حسرت پول را نخورد

مرام نامه کاری آقا اسدا...

 

او اعتقاد 
دارد برکت 
پولش مهم است 
نه مقدار پولی که 
دارد

۷منطقه

سعید جلائیان|  كمتر مغازه اى را خواهيد ديد كه 
كيسه هاى حنا، صابون هاى مراغه، تكه هاى ابر 
و كيسه زغال در آن خودنمايى كرده و شما را 
به بقالى هاى قديم ببرد، همان زمانى كه خبرى 
از سوپرماركت هاى امروزى نبود. جعبه هاى 
نوشابه هم گواه بر اين موضوع است كه مغازه 
«سيداسدا... سيدزاده» هويت قديمش را حفظ 
كرده و اين پيرمرد 90ساله همچنان با عشق و 
علاقه كارش را ادامه مى دهد. مى توان او را يكى 
از قديمى ترين كاسب هاى محله مقدم معرفى 
كرد كه بيش از 7دهه در اين مكان به كســب 

مشغول است.
 برخلاف امروز كه تنوع اجناس دكانش كم است 
در گذشته هر چه مى خواستيد در مغازه اش 
پيدا مى شــد. از صيفى جات گرفته تا اجناس 
كوپنى، نفت و مواد لبنياتى، بسيارى از اهالى 
قديم محله هاى مقدم، پروين اعتصامى، كوى 
پليس، كوشش، كوى كارگران و حتى سيدى 
از سيد خريد مى كردند.متولد گناباد است و 
سال تولدش را درست نمى داند، چون زمانى 
كه برادر كوچكش در سال 1312به دنيا مى آيد 
پدر براى هر دو آن ها با هم شناسنامه مى گيرد. 
هنوز پشت لبش سبز نشده كه مشغول به كار 
مى شود. آن زمان در جدول كشى جاده گناباد 
با مزد روزانه 5قِران كار مى كرده است.  پس از 
ازدواج راهى مشهد مى شود و حدود 75سال 
قبل زندگى اش را در اين شــهر آغاز مى كند. 
آقا سيد اسدا... در ميوه فروشى واقع در خيابان 
چهنو شبانه روز مشــغول كار مى شود. روزى 

يك تومان براى كار در طول روز و شبى هم يك 
تومان براى نگهبانى مزد مى گرفت.

   اولين جواز كسب
سيدزاده در روزگارى كه هنوز كمتر كسى در محلات 
كوشش، مقدم، پروين اعتصامى و محدوده سيدى 
ساكن بوده زمينى در خيابان شــهيد عرفانى امروز 
مى خرد و در همان جا مشغول به كار و زندگى مى شود. 
او درباره ســاخت خانه و آغاز كسب و كارش توضيح 
مى دهد: با پولى كه جمع كرده بودم در خيابان شهيد 
عرفانى كه آن زمان به نــام خيابان «وليعهد خاكى» 
معروف بود زمينى به قيمت 1800تومان خريدم. تمام 
سرمايه ام را داده بودم و پولى براى ساختش نداشتم 
پس به ناچار نيمى از زمين را به قيمت 1000تومان 
فروختم و با اين پــول يك خانــه و دو دربند مغازه 
ساختم. وقتى كار تمام شد و در اينجا مستقر شديم 
بيشتر اين محدوده بيابان بود و تعداد كمى خانواده 
ساكن بودند. در محله كوى كارگران فعلى، كشاورزى 
مى كردند و تا استخر ســيدى كه متعلق به مرحوم 
سيدى بود كسى زندگى نمى كرد. شب ها به راحتى 
چراغ هاى استخر ديده مى شــد. پس از اينكه خانه 
و مغازه را ساختيم با همسرم در دكان با سرمايه اى 
حدود 30تومان مشــغول به كار شديم. آن زمان در 
اين محله اولين شــخصى بودم كه براى كارم جواز 
دريافت كردم. بقالى هاى قديم با سوپرماركت هاى 
امروزى فرق داشت. از كشــاورزان هندوانه، خربزه، 
بادمجان و... مى خريــدم و در كنار ديگر مواد غذايى 
آن ها را مى فروختم. بعضى موادغذايى مثل ماســت 
را هم با همسرم در خانه درست مى كرديم و در دكان 

مى فروختيم. پس از مدتى كاركردن توانســتم يك 
وانت بخرم، با داشتن وانت نفت هم به اجناس دكانم 

اضافه شد.

   اجناس كوپنى را به مغازه ام آوردم
آن طور كه آقا سيد اســدا... مى گويد؛ او تنها كسى 
بود كــه در اين محدوده وانت داشــت، براى همين 
مردم از او مى خواستند بارهايشــان را جابه جا كند. 
پس از كوپنى شــدن كالاها هم اولين كسى بود كه 
با كمك پسر بزرگش اجناس كوپنى را به مغازه اش 
مى آورد. كسب و كار و درآمدش خوب بود و راضى به 

رضاى خدا تا اينكه دو پسرش در گذر اين سال ها از 
دنيا مى روند و دست و دل سيد مانند گذشته به كار 
نمى رود. اين روزها ديگر حضــورش در مغازه براى 
گذراندن اوقات روزش است، مى خواهد سرش گرم 
باشــد و در خانه نماند براى همين مواد شــوينده و 

وسايلى را مى آورد كه فاسدشدنى نباشند.
او با همان لبخندى كه به لب دارد مى گويد: بيشــتر 
مشتريانم همان قديمى ها هستند برخى براى خريد 
مى آيند و عده اى هم به من ســر مى زنند تا حالم را 
بپرســند. همين برايم كافى اســت كه در يادشان

 هستم.  

برای کسب روزی نجنگید
بســيار براى او پيش آمده كه مشــترى جنســى برداشــته، اما پولش را نداشته، 
يا كم داشته آقا ســيد هم جنســش را به او بخشــيده، حتى بارى را با خودروش 
جابه جا كرده و مــزدش را نگرفته اســت. او اعتقاد دارد بركت پولش مهم اســت 
نه مقــدار پولى كــه دارد. در زمان جنــگ تحميلى بــه بانوانى كه مى دانســت 
همسرانشــان در جبهه هســتند، بدون اينكه چيــزى بگويد تخفيــف مى داد. 
اگر متوجه مى شــد كســى نياز مالى دارد به او كمك مى كرد تــا نيازش برطرف

 شود.
شايد اين روزها ثروت چندانى نداشته باشد، اما هيچ وقت افسوس گذشته و اجناسى 
را كه از او به سرقت رفته است نمى خورد. اين روزها مغازه اش رونق گذشته را ندارد و 
اجناس كمى براى فروش مى آورد، اما اخلاق خوش او سبب شده تا هنوز مشتريانش 
را داشته باشد و كســب و كارش بچرخد. او مى گويد؛ روزى را خدا مى دهد، نبايد 

برايش جنگيد.

زن و شوھر زندگی را می سازند
اگر همسرم در كنارم نبود و كمكم نمى كرد هرگز در كارم موفق نمى شدم. خودم 
بى سواد بودم و همسرم دو كلاس سواد داشت، او حواسش به حساب و كتاب ها بود 

و هيچ وقت پشتم را خالى نكرد.
آن زمان كه در دكانم همه چيز براى فروش داشتم، برخى از اجناس مانند ماست را 
همسرم در خانه درست مى كرد و من در مغازه مى فروختم. همچنين آن زمان مردم 
روشوى(سفيداب) زياد استفاده مى كردند. سنگ سفيداب را مى خريديم و همسرم 
آن ها را در خانه نم مى كرد، سپس با چربى حيوانى مخلوط كرده و سفيداب اعلايى 
درست مى كرد كه مشتريان بسيارى داشت. به جرئت مى توانم بگويم هر كسى كه 

يك بار خريد مى كرد مشترى هميشگى ما مى شد.
ابتداى زندگى چيزى نداشــتيم، اما به كمك يكديگر اين زندگى را ساختيم و به 
اينجا رســانديم و فرزندانى تحصيل كرده را تحويل جامعه داديم كه امروز به آن ها 

افتخار مى كنيم.  

منشــادی|  دومين سالى است كه بهار را با كرونا شــروع مى كنيم. كرونايى كه همه 
زندگى مان را تحت تأثير خود قرار داده است. در اين مدت اقشار آسيب پذير جامعه 
بيشتر  از هر زمان ديگرى زندگى  و معيشتشان بى رمق شد. بعد از فرمايش مقام معظم 
رهبرى مبنى بر كمك رسانى به اين قشر، گروه هاى جهادى پاى كار آمدند و بسته هاى 

معيشتى را تهيه و در بين نيازمندان توزيع كردند.
در محله پروين اعتصامى هم حجت الاسلام حسن صباغيان، امام جماعت مسجد 
وليعصر(عج) و رئيس شوراى اجتماعى اين محله، با كمك ساير مسجدى ها تاكنون 
هشت نوبت كمك هاى مردمى را به دست نيازمندان رسانده است. اكنون در آستانه ماه 
مبارك رمضان مسجدى ها دست به كار شده اند و بسته  هاى معيشتى را تدارك ديده اند.

حجت الاسلام صباغيان قبل از هر صحبتى به اين اشاره مى كند كه كرونا دوباره اوج 
گرفته و با توجه به شروع ماه مبارك رمضان بايد مراقب بود. زيرا در صورت مبتلا بودن و 
انتقال اين بيمارى در جلسه ها و دورهمى هاى ماه مبارك رمضان حق الناس بر گردنمان 
است.او توضيح مى دهد: بر اثر بيمارى كرونا، بسيارى از افراد از شغل و كار و زندگى خود 
بازمانده اند و ناچار هستند در خانه بمانند. در اين شرايط و با توجه به دستورالعمل هاى 
جديد مبنى بر تعطيلى اصناف، برخى دچار مشكل شده و فشار بر زندگى آن ها بيشتر 
شده است. البته اين موضوع در سال گذشته هم وجود داشت كه مسجدى ها همت 
كردند و با تهيه بسته هاى معيشتى براى خانواده هاى نيازمند زيرپوشش محله به آن ها 

يارى رسانند.
رئيس شــوراى اجتماعى محله پروين اعتصامى كه 70خانوار نيازمند را در محله  و 
حاشيه شهر شناســايى كرده، در اين زمينه مى گويد: اين 70خانوار بيشتر از محله 
خودمان هستند كه نيازمند واقعى هستند. در سال گذشته و با شروع كرونا و قرنطينه 
اولين بسته كمك هاى مؤمنانه را هم زمان با نوروز در بين خانوارها توزيع كرديم. اين 
بسته ها شامل يك كيسه برنج، دو عدد روغن، دو قوطى رب، دو بسته ماكارونى، لپه و 
عدس يك بسته، يك قالب پنير و يك جعبه خرما مى شود. البته در آن زمان به دليل 
كمبود ماسك در بسته معيشتى يك بسته ماسك و مواد ضدعفونى كننده هم تدارك 
ديده بوديم. بعد از اينكه دسترسى ماسك در جامعه بهتر شد ماسك و ماده ضدعفونى 
كننده را از بسته ها حذف كرديم. سال گذشته هم زمان با شروع ماه مبارك دومين 
بسته معيشتى را توزيع كرديم. امسال اولين حمايت را براى نوروز در بين خانوارهاى 
تحت حمايتمان انجام داديم و دومين بسته را قصد داريم قبل از شروع ماه مبارك 

رمضان به خانوارها اهدا كنيم.
حجت الاسلام صباغيان به نكته ديگرى هم درباره اين بسته مؤمنانه اشاره 
مى كند: پدر يكى از مسجدى ها به نام آقاى كاظمى به رحمت خدا رفته  
است. او به ياد پدرش در تهيه اين بسته هاى معيشتى كمك مالى 
كرده  است. اين بسته ها مانند گذشته است با اين تفاوت كه با 
توجه به اوج گيرى دوباره كرونا ماسك و مواد ضدعفونى 

را در بسته هاى معيشتى قرار داده ايم.

۷منطقه

سمیرا منشادی| سجاد بشيرســرابى مدال نقره المپياد 
زمين شناسى كشورى را در سال تحصيلى 99-98 به دست 

آورده اســت. اين دانش آموز پرتلاش مدرسه سمپاد در كلاس 
يازدهم تجربى درس مى خواند. بشيرســرابى علاوه بر كسب رتبه 

دوم كشورى در درس زمين شناســى، در مسابقه صحيفه سجاديه هم 
در سال هاى 99-98و 1400-99مقام اول و ســوم را كسب كرده است. با او 

گپ وگفت داشتيم تا بيشتر با مسيرى كه براى به دست آوردن موفقيت طى كرده 
است آشنا شويم.

سجاد متولد اسفند 1382 و دومين فرزند خانواده  است. خواهر بزرگ ترش در حال 
آماده شدن براى كنكور ارشد است. مادرش خانه دار و پدرش بازارى است. او مى گويد: از 
ابتدايى كه درس خواندن را شروع كردم با علاقه آن را دنبال مى كردم مادر و پدرم حامى 
اصلى من در تحصيل هستند و بسيار تشويقم مى كنند. به نسبت ساير دانش آموزان 
كلاسمان زمان كمترى براى درس خواندن مى گذارم، اما با تمركز زيادى اين كار را انجام 
مى دهم. به نظرم تمركز بالا بهتر از زمان گذاشتن بدون تمركز است. به عبارتى رمز 
موفقيتم را تمركز و پشتكار مى دانم.اين دانش آموز سمپادى در روز بيش از 5ساعت به 
مرور درس هايش مى پردازد. بشيرسرابى يك بعدى نيست، در كنار درس، مطالعه آزاد 
 icdl نيز در زمينه زمين شناسى، فلسفه و سيره زندگى شهدا دارد. به تازگى هم مدرك
را در رايانه گرفته است. معتقد است دانش آموزى موفق است كه بتواند در كنار درس 
به مطالعه آزاد و فعاليت هاى اجتماعى هم بپردازد. او از سال گذشته كه  زمين شناسى 
به درس هايش اضافه شده علاقه خاصى به آن پيدا كرده است. خودش در اين رابطه 
برايمان توضيح مى دهد: ابتدا علاقه ام به درس شيمى بيشتر بود و حتى براى شركت 
در المپياد شيمى و زيست به طور هم زمان شركت كردم. اما در نهايت تصميم گرفتم 
تمركزم را روى المپياد زمين شناسى بگذارم. در سال تحصيلى 1399-1398به دليل 
كرونا حدود 2هزار و 500نفر در اين مسابقه ها كه كشورى برگزار مى شد شركت كردند. 
در مرحله اول تعداد قبول شدگان شناور است و در مرحله دوم 40نفر و در مرحله سوم 
8نفر برگزيده مى شوند. از 8نفر 4نفر براى حضور در تيم ملى المپياد زمين شناسى 
انتخاب مى شوند. با آنكه اولين سالى بود كه اين المپياد برگزار مى شد توانستم مقام 
دوم و مدال نقره كشورى را به دست بياورم. مراسم اهداى مدال و تجليل از مدال آوران 
استان هم زمان با سراسر كشور به طور آنلاين و با حضور محمد مؤمنى، رئيس سمپاد 
خراسان رضوى، در اسفند ماه گذشته برگزار شد. علاوه بر مدال و لوح 3ونيم ميليون 
تومان به عنوان جايزه نقدى به مدال آوران اهدا شد. در سال تحصيلى 1400-1399هم 
براى دومين بار در اين المپياد شركت كردم، اما هنوز جواب آزمون مرحله اول است. 
تصور مى كنم آزمون مرحله اول را با نمره خوبى پشت سر بگذارم. براى مرحله دوم 
مطالعه دارم، اما هنوز به طور جدى درس خواندن را شروع نكرده ام. امسال علاوه بر 
المپياد زمين شناسى تمركزم را براى قبولى در كنكور گذاشته ام، هدفم قبولى در رشته 

داروسازى است و براى رسيدن به آن  نهايت تلاشم را مى كنم.

۸منطقه

به ه تجر ونا زندگی | امید محلهرا کر

بسته ھای معیشتی مسجدی ھای محله پروین ھم زمان با
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